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  تقديم به كيارشم
  

  تقديم به روح پاك، بزرگ و آسماني كيارش عزيزم

ا پرواز زود هنگامش  پرنده كوچكم كه هميشه چشم بر آسمان داشت و ب

  .به خاطرم آوردشوق پرواز را در من برانگيخت و آسماني بودن را 

گيم دغريبانه اش زنو  نابهنگام كه با هجرت و نازنينم پرستـوي كوچك

  .را به ويرانه اي مبدل ساخت

كه با زندگي كوتاه، اما باارزش و پر از مهر و عطوفتش  كيارش دلبندم

ن و دوست داشتن را به من آموخت و وجود معنا و مفهوم عشق ورزيد

نازنين و گرامي اش، شعله اي فروزان و تابناك بر تاريكي هاي زندگي 

  .و راهم تا هميشه خواهد بود

  ....ياد و خاطره پاك وعزيزش تا هميشه گرامي و جاودانه

  

  

  

  

  

  



  تشكر و قدرداني

  

جناب آقاي دكتر  ام استاد راهنماي گراميلطف و عنايت از  كمال سپاس و تشكر با 

اله اين يونسي كه در اين مدت با كمال صبر و حوصله و لطف و محبت راهنمايي رس

جانب را به عهده گرفتند، كه بدون همكاري و راهنمايي هاي همه جانبه ايشان، تهيه و 

دار و مرهون محبتها و تا هميشه خود را وام .تنظيم اين رساله هرگز به سامان نمي رسيد

  .يشان مي دانما زحمات

 با مساعدت، استاد مشاور محترم جناب آقاي دكتر قادري كه از فراوان با قدرداني         

  .مشاوره اين رساله را با بردباري قبول فرمودند

از اساتيد محترم داور جناب آقاي دكتر شكوري و جناب آقاي دكتر اشرفي كه         

     .ميمانه تشكر مي كنم، صزحمت داوري اين رساله راقبول فرمودند

 .از همه اين عزيزان سپاسگزارم

 
 



  
 

   چكيده

انسان بودن تنها يك واقعه نيست، بلكه يك تكليف است، و تنها يك تعين خاص از وجود نيست، بلكه 

ان است، ـم انسان، از آن جهت كه انسـان شناسي هم در پي فهـانس. ش استـن بخشيدن به خويـتعي

ين انساني كه هدف مي باشد و هم به دنبال پابرجا ماندن اخلاقي حيات و زندگي انسان در واقعيتي ب

براي متمايز ساختن انسان از ساير موجودات بايد ماهيت و چيستي . كامل فلسفه از آن ناشي مي شود

از دوره باستان تا كنون دو محدوده غير انساني براي اين تفاوت و . او را از لحاظ فلسفي معين كنيم

از . خدا و حيوان: ر مي داده اندتمايز وجود داشته است و انسان را با اين دو حد مورد سنجش قرا

دوران پيش از سقراط متفكران و فلاسفه بسياري نفس آدمي را از زواياي گوناگون مورد بحث و 

بررسي و پژوهشهاي بسياري قرار داده و هريك تعاريف و تفاسير مختلفي از آن به عنوان جزئي جدايي 

ر ـون به گونه اي ديگـزد افلاطـس شناسي در نـنفاما . ه داده اندـي ارائـود آدمـيات و وجـناپذير از ح

 .وي در نفس شناسي تحت تأثير مستقيم مكتب ارفه اي و فيثاغوريان است. رح مي شودـمط

افلاطون در مكالمه ها و همپرسه هاي فايدون، جمهور، فايدروس و تيمائوس بحث نفس         

فايدون به بساطت نفس معتقد است، در  شناسي خويش را مطرح مي نمايد و در حالي كه در همپرسه

ديگر گفتگوهاي خود و از جمله در مكالمه جمهور كه مبناي رساله حاضر مي باشد، آن را مركب و 

وي چگونگي ارتباط اجزاء و عناصر مختلف نفس را با . داراي سه جزء عقلاني، ارادي و شهواني مي داند

او پس از . تشريح  و توصيف مي نمايد "ي نفسهيولا"و  "ارابه نفس"يكديگر از طريق دو تمثيل 

توصيف هر يك از ويژگيهاي اين سه جزء و اعتقاد به فناناپذيري و جاودانگي نفس، با توجه به 

چگونگي ارتباط و تعامل ميان اجزاء نفس، به تقسيم بندي انسانها و طبقات جامعه پرداخته و با حكم 

براين اساس، سه نوع فرد يا طبقه را در  ظر هستند،نفس و بخشهاي جامعه متنابه اينكه اجزاء 

مشخص مي نمايد و مي گويد كه اجزاء نفس انسان از لحاظ تعداد و كيفيت همان اجزائي  "پوليس"



است كه دولت شهر را تشكيل مي دهد و شامل سه طبقه؛ حكمرانان يا زمامداران، سپاهيان يا 

  .پاسداران و پيشه وران و بازرگانان مي شود

از نظر افلاطون هنگامي كه اجزاء متفاوت نفس انسان هر يك كاركرد و وظيفه خاص خود را         

انجام دهند، از دخالت در كار و امور يكديگر بپرهيزند و برتري و سيادت جزء عقلاني را بپذيرند،        

هر كدام به انجام  "پوليس"به همين ترتيب، زماني كه طبقات جامعه يا . مي شود "نفس عادل"

وظيفه خويش پرداخته و در امور و مسائل يكديگر مداخله ننمايند و از رهبري و راهنمايي زمامداران 

بنابراين معناي عدالت افلاطوني . خردمند برخوردار باشند، دولت شهر هم، صاحبِ عدالت خواهد شد

عدالت افلاطوني اين است كه  پس بدين ترتيب،. فقط در پرتو اجزاء نفس و اجتماع قابل درك است

چه اجزاء و افراد جامعه و چه اجزاء و عناصر نفس بنابر استعدادهاي خاص خود در سازگاري و 

پس شرط . هماهنگي كامل با يكديگر عمل نمايند و از دخالت در امور و وظايف همديگر پرهيز كنند

ت در اينكه كدام جزء نقش هدايت اس "پوليس"اصلي پيدايش عدالت تعامل و اتفاق نظر اجزاء نفس و 

  .   و راهبري را بر عهده بگيرد

  

  نفس، انسان، اخلاق، عدالت، جمهور      افلاطون،: واژگان كليدي
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  فصل اول                      
  مقدمه و كليات                                          

   

  

                    مقدمه  -1-1  
بررسي  به كنكاش و زماني بر انسان فلسفي در يونان باستان پديدار شد كه با توجه و دقت عميق، 

و به اين نتيجه رسيد كه با ديگر موجودات زنده تفاوت و  حيات خويش و جهان اطرافش پرداخت

ارتباط با اين ويژگي خويش  تمايزي اساسي و بنيادين دارد و به اين ترتيب به تفكر و فلسفيدن در

ين باره باعث اين شناخت و توجه به تفاوت انسان با موجودات ديگر، و ارزش انديشيدن در ا. دست زد

شد انسان يوناني به اين نتيجه برسد كه با تفكر و تأمل مي توان ذات و نَفس آدمي را به عاليترين 

 ،"خود"پيدايش و گسترش عنوان انسان شناسي سبب شد كه آدمي . مدارج انساني و الوهي ارتقا داد

ت عالم تصور نمايد، و ماهيت ركز تمامي موجوداداده و م بيش از هر چيز مورد توجه و مطالعه قراررا 

بررسي قرار  مورد دقت و  -از جهت انسان بودن -آدمي را از ديدگاه فلسفه هاي گوناگون درباره انسان 

مانند نَفس، ذهن،  ي جنبه هاي خاصي از انسان بودنهر يك از اين آراي فلسفدر اين رابطه، . دهد

 .آن توجه نموده اند و بهبرجسته ساخته  حيات، موجوديت و غيره را ،غريزه

مي توان به قديمي ترين عقايد بشر در ارتباط با  عه عادات و افكار مردم يونان باستانبا مطال         

پايه و اساس اين عقايد و افكار به زمانهاي بسيار دور . نَفس، طبيعت انساني و معماي مرگ پي برد

اه و ـدگي كوتـان بعد از زنـاعتقاد نداشتند كه انسز ـان هرگـان باستـيوناني. ان باستان بازمي گرددـيون

 رومهاني نيست و نابود مي شود و از نعمتها و مزاياي هستي محـور كلي و ناگـا، بطـروزه اين دنيچند



٣ 
 

كهن ترين آثار به جامانده از تاريخ اين نژاد كهن هم، چنين عقيده اي مي گردد، همانگونه كه در 

بشر را پيش از ظهور فلاسفه نيز عقيده  " لانژ در اين باره چنين است؛عقيده دوكو. وجود نداشته است

ر درپي است و مرگ در حقيقت تحول و انتقالي بيش گبود كه زندگاني كوتاه او را حياتي ديبرآن 

  .)1 ، ص1341دوكولانژ، ( "نيست

برخوردار  اثربخشي و از چنان پويايي دو هزار سال هنوز انديشه هاي افلاطون بيش از گذشتبا          

به طوري كه اين امر ذهن هر  ،متفكران است و مطالعه يشه هاي مورد علاقهاز پرنفوذترين اند است كه

يشه و تفكر افلاطون به اندازه اي نفوذ اند. انديشه افلاطون مي كند فكر و متفكري را متوجه عظمت

 و آراء زه بسيار وسيع انديشهحو .است كه الهام بخش بسياري از مكاتب فلسفي متعدد بوده است

 اما .مي شود.... ، روانشناسي و اخلاق، هستي شناختيفلسفه سياسي،  افلاطون شامل مباحث فلسفي،

 ظر غالب متفكران، افلاطون از سويياهميت است، اين است كه به ن ارزش و آنچه بيش از همه داراي

نظر و متفكر دنياي كلاسيك است كه با نخستين فيلسوف و  نگذار مباحث فلسفي و از ديگر سويبنيا

آراء " عنايت در اين رابطه مي گويد؛ .مسائل  سياسي پرداخته است بررسي خود به به صمختروش 

، به طوري كه مسائلي كه افلاطون ياسي غرب را به خود مشغول داشته استافلاطون  هنوز وجدان س

و با مناقشه هاي  فلسفه سياسي مطرح استمطرح كرده است هم اكنون به طور زنده و پويا در عرصه 

 .)72 ص، 1377عنايت، ( "بزرگ سياسي در زمان ما ارتباط نزديك دارد

بدون ترديد مكالمه جمهور غني ترين اثر افلاطون محسوب مي شود كه الگوي مدينه فاضله            

جلب مي كند و ذهن و فكر آنچه در اين اثر توجه افلاطون را به خود . خود را در آن مطرح مي نمايد

در معنا و مفهوم  "دولت شهر يا پوليس"است،  "انسان"نيست بلكه  "دولت" او را در برمي گيرد،

او دولت شهر است و منظور  "عدالت پيشه و عدالت محور"واقعي آن نيست بلكه جامعه و پوليس 

از محكوم شدن به  هراسبدون بيم و  - اني همچون سقراط انس - عادلي است كه در آن انسان عادل

   .كند و فعاليت مرگ يا زندان يا نفي بلد بتواند در آن جامعه زندگي



٤ 
 

، طرح مسأله، ادبيات موضوع :مطرح شده در باب پژوهش شامل در اين فصل به بيان كليات         

افلاطون، نفس، (پژوهش و همچنين به توضيح واژگان كليدي  و ضرورت روش، يهاصلي، فرض ؤالس

  :ممي پردازي) و جمهور عدالت سان، اخلاق،ان

                                

  له        طرح مسأ -1-2
طلاح ـرح اين اصـط. ش استـسان به خويـحاصل توجه ان "يـسان شناسـان"ش عنواني به نام ـپيداي"

همانا آنچه  يعني( مامي موجودات نشان دهنده اين نكته است كه انسان خود را بيش از پيش مركز ت

ه نيز ـراي فلسفـته بـاين نك. دـانمي د) ودـده مي شـنامي / Anthropozentrismus"داريـان مـانس"

حاصل نيست، زيرا به شكلي جديد و با تأكيدي بيش از پيش به اين نكته اشاره دارد كه اين علم، بي 

، در قالب شناخت خود مطرح مي شود و آنچه در اين علمش انسان متناهي درباره خويش است، دان

ديركس، ( "در آدمي معني پيدا مي كند) به صورتي عملي(و تحقق بخشيدن خود ) به صورتي نظري(

  .)2، ص 1389

براساس انسان شناسي فلسفي، انسان بودن تنها يك واقعه نيست، بلكه يك تكليف است و "         

اما انسان براي اين تعين . خود است، بلكه تعين بخشيدن به تنها يك تعين خاص از وجود نيست

بخشيدن به خويش معيارها، ارزشها و هنجارهايي در اختيار ندارد كه از پيش تعيين شده باشند، آنچه 

او در اختيار دارد، آفريده ها، انتخابها و تصميمات خود اوست كه سابقه پديد آمدنشان در سنتهاي 

 .)9پيشين، ص ( "فكري فلسفـي محفوظ است

انسان شناسي فلسفي . چيستي يا كيستي انسان را بررسي مي كند ،انسان شناسي فلسفي"         

حتي اگر به صراحت مدعي تفكر در باب انسان شناسي (همان چـيزي است كه فلسفه هاي گوناگون 

هر يك از اين آراي فلسفي جنبه . مي گويند -از آن جهت كه انسان است -درباره انسان ) نباشند

 zoon/دنيـحيوان م ،rationale animal/ مثلا ذهن، روح، حيوان ناطق(ز انـسان بودن را خاصي ا

politikonهـ، مفاهم /kommunikationتـوديـوجـزه، مـات، غريـ، حي /existens ه ـرجستـب) رهـو غي
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براساس همين زواياي مختلف نگرش به انسان و نيز روشهاي مختلف بررسي و  ءمي سازد و اين آرا

  .)4، ص 1389ديركس، ( "تواهايشان از يكديگر متمايز مي شوندمح

 تاريخ انديشه غرب سراغدر ارتباط با چنين تعبيري از انسان شايد كمتر مفهومي را بتوان در "         

، به "مفهوم خود". به انسان نزديك و در عين حال از او دور باشد " مفهوم خود"گرفت كه به اندازه 

به بعد، بوده است كه در روان شناسي و جامعه شناسي مبحث ضروري و مشروعي  1940ويژه از دهه 

اين مفهوم از دير باز مورد علاقه فيلسوفان و با اين همه، . ي مطالعه علمي محسوب شده استبرا

توانيم بگوييم كه اگر بخواهيم بسيار دور برويم مي  و حتي. متكلمان و هنرمندان نيز بوده است

گاههاي شكل گيري اين مـفهوم در اساطير وجود دارد و تمامي تأويلات و تعبيرات نخستين خاست

بعدي از اين مفهوم را بايد با توجه به همين خاستگاه و نياز انسان به چنين مفهومي براي انسان بودن 

 .)7 - 8، صص 1379سولومون، ( "فهميد

ن سرزمين قرار داد تا به وسيله آنها بر زبان يوناني سه كلمه در اختيار نخستين متفكران اي"        

                     :ت مفهومي انسان از خـودش مي بـودچـيزي در وجود انسان نام گذارند كه بعدها گوياي شناخ

  . nous " نوس "و   pneuma "پنيوما" ،psyche "پسوخه"

يا  "نفََس"ن يوناني به معناي در زبا psyche "پسوخه" ،در نگاهي مقدماتي و واژه شناختي         

استفاده كردند كه به معناي  "نَفْس"براي اين اصطلاح غالبا از كلمه مترجمان عرب . است "دم"

ن معادل استفاده شد كه به معناي به عنوا animaدر ترجمه هاي لاتيني از كلمه . است "خود"

در جايي كه بحث از معناي قديم اين ، soulو بالاخره در زبان انگليسي معمولا از كلمه . است "جان"

  .مفهوم در كار باشد، استفاده مي كنند

است و فقط رواقيان از آن براي  "باد"يا  "هوا"در زبان يوناني به معناي   pneuma"پنيوما"        

در  "روح"كلمات . اشاره به چيزي متمايز از تن و در عين حال جا گرفته در آن استفاده مي كنند

در انگليسي تقريبا معادل آن   spiritو) است "نَفَس" دقيقا به معناي( در لاتين "spiritus"عربي و 

  .نيز به كار برد "پسوخه"ه اين كلمات را مي توان به جاي و البت. قرار مي گيرد
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است و به آن قوه اي در انسان گفته مي شود كه  "عقل"يا  "ذهن"به معناي   nous"نوس"        

اين كلمه در ترجمه هاي قديم  . دراك كردن و احساس كردن به آن نسبت داده مي شودانديشيدن و ا

  "ذهـن"ارت به بعد معمولا به ـاما از دكرجمه مي شد، ـت reason)يا   (intellect"لـعق"ر به ـبيشت

(mind) 10، ص 1379سولومون، ( "ترجمه مي شود(.  

        

  بررسي ادبيات موضوع -1-3

ن يونان كلاسيك افلاطون نيز به صورت مبسوط و گفتگويي در جاهاي مختلف به از ميان متفكري

بنابراين . فس شناسي دست يازيده است، كه البته اين گفتارها همه در يك راستا و مشابه نيستندنَ

كه از اين ميان . فس متفاوت استبحث در باب نَ ،برحسب نوع اثر و ويژگي هاي صوري و محتوايي آن

رشته خود و گرايش انديشه سياسي غرب، محاوره جمهور را انتخاب مي كنيم تا با توجه به  با توجه به

اجماع كم و بيش در باب مقصد سياسي آن مبناي انسان شناسي افلاطون در اين اثر را بازشناسي 

ه در ميان آثار افلاطون شناساني كه بر اين اثر متمركز شده و شهرت دارند، خطوط ذيل در رابط. كنيم

  :قابل دسته بندي و طرح هستند) سياسي  - انسان شناسي فلسفي (با مسأله مورد نظر ما 

  ياسپرس  -3-1- 1

ركب و فس آدمي را در محاوره جمهور مكه افلاطون نَ ؛معتقد است ،ياسپرس مؤلف كتاب افلاطون 

زء عاقل و خردمند كه اگر دو جزء اراده و شهوت از ج داراي سه جزء عقلاني، ارادي و شهواني مي داند

و همچنين دولت شهر را  فس پيروي كنند، نفس داراي اعتدال و همبستگي در اجزاء خود مي شودنَ

فيلسوفان حكمران، سپاهيان يا پاسداران و توده كاركنندگان و : نيز متشكل از سه طبقه يا گروه

اركنندگان از طبقه كه در دولت شهر نيز اگر گروه سپاهيان و توده ك غذادهندگان تصور مي كند

همينطور . تعادل و انسجام خواهد داشت ،، دولت شهر يا جامعه همفيلسوفان حكمران اطاعت نمايند

فس را شامل دو جزء يا دو اسب با صفات و ويژگي هاي گوناگون كه به ارابه در همپرسه فايدروس نَ

ون براي ـافلاط ،رس مي گويدـسپيا. قاد نداردـس اعتـط بودن نفـرفي مي نمايد و به بسيـبسته اند مع
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فس استدلالات و دلايلي مي آورد از جمله اينكه هر چيزي كه جنبشش از مرگ ناپذيري و جاودانگي نَ

ياسپرس در اثر خود به جنبه . خودش باشد فناناپذير است و همينطور بهره مندي نفس از ايده زندگي

س خود ا معتقد است كه به نظر افلاطون نفام. فس از نظر افلاطون اشاره اي نمي نمايداخلاقي نَ

   .)1357، ياسپرس(آدمي، ذات خردمند آدمي است 

  بورمان -3-2- 1

و  طـبسيري ـجوهس را ـفدون نَـون در همپرسه فايـافلاط ؛مي گويد ونـورمان در اثر خويش افلاطـب 

رمدي در حركت و در حالي تصور مي كند كه به سوي موجود تغييرناپذير و فناناپذير س تك بعدي

و قادر است كه با اميال و خواسته هاي شهواني  است و از دنياي جسماني، ماديات و بدن فراتر مي رود

و عواطفي كه تن، او را به سوي آنها سوق مي دهد، مخالفت نموده و در برابر آنها ايستادگي كند چون 

اما در . واطف و اميال نمي شودو بنابراين هرگز تسليم ع فس برحسب ماهيت خود، داراي عقل استنَ

و در حال پيوستگي با بدن بررسي و پژوهش مي كند،  مهور، درباره نفس در زندگي انسانجگفتگوي 

و همينطور [ركب در جمهورنفس بسيط در فايدون و نفس م -  و دو اظهار نظر مختلف او درباره نفس

ران ـرخي از پژوهشگـب. ر استـرز تفكـوه مشاهده و طـي از اين دو شيـناش - ]وسـدروس و تيمائـفاي

س ـروهاي نفـس سخن نمي گويد بلكه قائل به وجود نيـزاء نفـمدعي اند كه افلاطون در جمهور از اج

اما در حقيقت فيلسوف ما در جمهور درباره جزء اول و جزء دوم و جزء سوم نفس و انواع . مي شود

منظور افلاطون از انواع  . جزء را به كار مي برد نفس و  انواع در نفس بحث مي كند و به صراحت لفظ

بورمان مي گويد اگر نفس . پيوستگي با بدن داراي اجزاء است فس به دليلفس است، نَ، اجزاء نَنفس

: ن پرسش پاسخ داده شده استداراي اجزاء است آيا همه اجزايش مرگ ناپذير است؟ به مقداري از اي

اضافاتي هستند كه به سبب پيوستن نفس با بدن به آن  رند،فاصله دا خرددو جزئي كه از عقل و 

اما امكان دارد اين اجزاء مرگ پذير چنان به . فس فناپذيرنداضافه شده اند، بنابراين اين دو جزء از نَ

به . فس متصل و چسبيده باشند كه نفس پس از جدايي از بدن هم نتواند آنها را از خود دور كندنَ


